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  )مجاز( فارسي از ديدگاه علم بلاغت تعارفات زبان
  ∗دارمحمد پشتعلي

  چكيده 
معناي اغراق در اداي احترام و تكلفّ در فارسي، عموماً به دراصطلاح زبان تعارف،

، عبارات )مجاز(هاي بلاغي ازنظر دانش. اسباب ضيافت و آداب معاشرت است
كاربرد كنايه . گيردقرار مي) كنايه(= آميز در مقولة مجاز مفرد يا مجاز مركب تعارف

وفور . فارسي از امتيازات برجسته استبان منظور تأثير كلام در ذهن مخاطب، در زبه
شناسي است، گرفته از شگرد مخاطبنگاه، نشأتزبانان ازيكتعارف درميان فارسي

  .اقتضاي حال مخاطب استكه دراصطلاح علم بلاغت همان آوردن كلام به

  .تعارف، زبان فارسي، بلاغت، كنايه: هاكليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 نور تهراناستاديار دانشگاه پيام ∗
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  مقدمه 
  غويـ تعارف درمعناي ل

... معناي يكديگر را شناختن و است كه به» تفاعل«، درمعناي لغوي مصدر باب »تعارف«
  1.استآمده

  ـ تعارف دراصطلاح 
خوشامد گفتن، : بارت است ازـارسي عـفارف در زبان ـطلاحي تعـمفهوم اص«

كردن، پيشكش دادن، اغراق در اداي پرسي، تكلفّ و اسباب ضيافت فراهماحوال
  2 »... . ساير تشريفات احترام و

  )مجاز(از ديدگاه بلاغت » تعارف«ـ 
 فارسي، از ديدگاه علم بلاغت و آميز در زباننظر نگارنده همة عبارات تعارفبه

. رودشمار مي، عباراتي كنايي و اساساً همه خود، نوعي مجاز به)مجاز(دانش بيان 
  3».حكم مجاز را در ادبيات دارد] فارسي[تعارف در زبان «

سنجان فارسي دربارة تعارف و انواع آن در زبان روزمره سبب كه سخناينبه
اند و در مباحث ادبي و بلاغي ازجمله انواع مجاز و كنايه، ، كمتر تحقيق كرده)محاوره(

اند، جاي خالي ونثر و سخنوران مشهور نقل كردهپيوسته شواهد و امثال را از متون نظم
است؛ وگرنه با همان معيارهاي دانش بيان، حليل ادبي احساس شدهتواين گفتار، در نقد

فارسي، خواه زبان محاوره خواه زبان ها در زبان ويژه مقولة مجاز و كنايه، همة تعارفبه
  .مكتوب و رسمي، خواه زبان ادبي قابل نقدوبررسي و تبيين است

نـكه امـروزه كـسي هـمچ چ ـ كه فـاي ان دوم و سـوم اوست ـارسي زبـون مـنير دركيـ
تنها هيچ اشكالي نقد و بررسي كند، نه» نظرية ادب«ـ تعارف را در زبان فارسي برمبناي 

  4.شودندارد، بلكه ماية تقويت مباحث نقد در زبان فارسي نيز مي
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سبك زبان به سه عامل بستگي «: استمنير دركيچ در تبيين نظرية ادب آورده
 5، رابطة اجتماعي ميان گوينده و شنونده؛]زبان = [موضوع، وسيلة بيان : دارد

  : استسپس در توضيح اين سه عامل آورده
ران مذهبي با كند؛ مثلاً زبان يك سخنسبك بسته به موضوع تغيير مي«

؛ منظور از )اقتضاي موضوع... (كندگزارش يك مسابقة فوتبال تفاوت مي
ان بين سبك گفتار و در هر زب. وسيلة بيان، زبان گفتاري و نوشتاري است

؛ اما عامل سوم در تعيين سبك آن )...اقتضاي كلام(هايي است نوشتار تفاوت
  6).اقتضاي حال مخاطب(رابطة اجتماعي موجود ميان گوينده و شنونده است 

در همين » بلاغت«فارسي، اساساً هاي بلاغي در زبان نظران دانشنظر صاحببه
و اقتضاي موضوع خلاصه ) زبان(= ي كلام رعايت اقتضاي حال مخاطب و اقتضا

  :شود؛ بنگريدمي
آيد، ولكن ـ كه هرچند از محتواي آثار گذشتگان برمياما تعريف ديگر بلاغت«

مقتضاي ـ مطابقت كلام با موضوع اثر است؛ يعني نوشتن بهاستبدان تصريح نشده
ل خود را رعايت ـ مقتضاي حا1: پذيرد؛ اين كار در دو مرحله انجام مي... موضوع

ـ مقتضاي موضوع و 2؛ يعني صادقانه بنويسد يا بگويد؛ )نويسنده يا گوينده(كند 
   7».نيز نوع ادبي را رعايت كند و از آن خارج نشود

گيريم هاي ديگري كه از علم معاني و بيان صورت گرفته، چنين نتيجه مياز تعريف
كار لفظي يا معنوي درمعناي ثانوي بهدر علم بيان كلمات با قرينة «ديگر عبارت به:كه
هايي است كه قرينة لفظي ندارند؛ بلكه روند؛ ولي در علم معاني سخن از جملهمي

  ديگر بيان به8».هدايت با قرائن حالي و مقالي است
و علم معاني ) مجازي(علم بيان عبارت است از شناخت معاني ثانوي كلمات «

ها؛ بنابراين موضوع علم معاني جمله) مجازي(عبارت است از شناخت معاني ثانوي 
مقتضاي هاست ازحيث معاني و كاربردهاي ثانوي كه متكلم بهعمدتاً بررسي جمله

  9».استحال مخاطب ايراد كرده
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و تعريف سنتي دانش ) مجاز(اكنون با طرح نسبتاً جديدي از اصطلاح بيان 
  .واهد شدفارسي خدر زبان » تعارف«معاني، رويكردي به انواع 

، »حكم مجاز را در ادبيات دارد] فارسي[تعارف در زبان «برطبق نظر محمد دانشگر كه 
زبان اديبان و (با ادبيات ) محاوره(شود كه اين محقق ميان زبان اين نكته دريافت مي

از هاي بلاغي اعماند؛ در توضيح اين برداشت بايد گفت دانشتمايزي قائل شده) شاعران
معناي اعم است؛ و كنايه همه ابزاري براي توجيه و تبيين زبان به) انواع مجاز(ن معاني و بيا

كار گرفت؛ طور نيست كه اين اصطلاحات را  نتوان براي نقدوتحليل زبان محاوره بهاين
طوركه در سطور پيشين ياد شد، احتمالاً از اين سنت متقدمان نشأت اين برداشت همان
هايي از هاي بلاغي، معمولاً به ذكـر مـثالشرح و توضـيح دانشهنگام گرفته كه ايشان به

بازار از شگردهاي واند و از آنچه مـردم در كوچهشاعران و سخنوران مشهور پرداخته
بسا كه اين نكته از چه. اند، نمونه و شاهدي نقل نكردهكار گرفتهبلاغي در زبان خود به

باشد؛ وگرنه كيست كه زبان سرايت كردهسنجان فارسيهاي عربي درميان سخنسنت
گرد عامي براي تبليغ كالاي خود با بلندگو فروش دورهنديده و نشنيده است كه دست

ن . ؛ مراد فروشنده از عسل، هندوانه است»!شرط چاقوبه! عسل ببر«: كنداعلام مي آيا ايـ
علاقة مشابهت نيست؟ جاي كلمة ديگر با قيد بيان، كاربردي استعاري از يك كلمه به طرز

  . قطعاً هست

  هاحقيقت و مجاز در كاربرد كلمات و جمله
شود، كار گرفتهبه) ما وضعِ لهَ(در قاموس واژگان معمولاً هر كلمه اگر درمعناي اصلي 

و اگر كلمه از ) درمعناي بوتة مشهور( گل ←گل : آن كاربرد حقيقي است؛ مانند
 و بنابر مقتضيات شنونده و اقتضاي اصل زبان معناي حقيقي خود به ارادة گوينده

عدول كرد و معناي ديگري از آن اراده شد، اين كاربرد اصطلاحاً كاربرد مجازي 
  ).در معناي معشوق (←؛ مانند گل)غير ما وضعِ لهَ(غيرحقيقي است 
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  :شودحال اين مجاز خود به چهار قسم تقسيم مي
  :ـ مجاز مفرد الف
  . اشك←؛ آب )علاقة مشابهتكلمة مفرد درمعنايي بي(ـ مجاز مفرد مرسل 1
  . معشوق←؛ گل )كلمة مفرد درمعنايي با علاقة مشابهت(ـ مجاز مفرد بالاستعاره 2
  :ـ مجاز مركبب

هاي خبري درمعناي انشايي ي، جملهـهاي كنايهـلـجم(ـ مجاز مركب مرسل 3
  .؛ درِ خانة فلاني باز است10)علاقة مشابهتبي

؛ باد در )استعارة مركب تمثيليه باعلاقة مشابهت(ز مركب بالاستعاره ـ مجا4 
   11.مشت گرفتن

از ) literary style(در توضيح انواع مجاز بايد گفت سبك ادبي يا بيان هنري 
توان گفت مجاز مرز زبان ديگر ميعبارتشود؛ بهآغاز مي) مجاز(همين نقطه 

  .علمي با زبان ادبي است
كه درمعنايي غير از آنچه در قاموس ) ايكلمه(ا اگر مجاز مفرديهدراصطلاح سنت

كار اي بهكار برود، يعني ازطرف گوينده يا نويسندهواژگان براي آن معني وضع شده، به
  : است، مانند اينكه كسي بگويد12»مفرد مرسل«شود، اين مجاز دراصطلاح گرفته

ة خانه تركيده و آب خانه را و مـرادش آن بـاشـد كـه لول» ام خراب شـدخانه«
گرفتگي بخشي از آن، مثلاً كه آبگفته شده درحالي» خانه«در اينجا . استفراگرفته

عبارتي اين بيان خود، نوعي كنايه است؛ يعني است؛ يا بهآشپزخانه مراد گوينده بوده
حال اگر گوينده . ترك تصريح و بيان غيرمستقيم منظور و مقصود از طرف گوينده

كار گرفت و ميان آن كلمه و معنا و به) غير قاموسي(مة مفرد را درمعناي ديگر كل
اصطلاح علاقة مشابهت برقرار بود، اين كاربرد را مفهوم ثانوي رابطة شباهت يا به
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ترين نوع مجاز اين خود تنها مجاز ادبي يا مخيل«گويند كه » استعاره«دراصطلاح 
  13.است

اي درمعناي افتد، نيز چنين است؛ اگر جملهق ميمجاز مركب كه در جمله اتفا
شود و علاقة شباهت دركار نباشد و ميان معناي حقيقي كار گرفتهبه) ثانوي(ديگري

بتوان هم معناي حقيقي را درنظر گرفت و هم معناي ) ثانوي(و معناي مجازي 
طلاح اصثانوي را، اما مقصود گوينده به قرائن لفظي و معنوي، معناي دوم يا به

درِ خانة «: نام دارد؛ مانند» كنايه«معناي بعيد باشد، اين كاربرد دراصطلاح دانش بيان 
  :اين جمله دو معني دارد»  .فلاني هميشه باز است

  .گذاردواقعاً فلاني در خانة خود را هميشه باز مي: ـ معناي حقيقي1
سبب ايننوازي است، بهچون فلاني انسـان بخـشنده و مهـمان): ثانوي(ـ معناي مجازي 2

  ).  كنايه←(روي نيازمندان باز است اش هميشه بهدر خانه
به اين اصطلاح و » تعارف از ديدگاه مجاز«در اين نوشتار نگارنده براي تبيين 

از مجراي آن نيازمند است؛ اما براي آنكه بحث مجاز » تعارف«توضيح انواع 
داد؛ سپس به  مثالي توضيح خواهيممركب بالاستعاره ناقص نماند، آن را نيز با

  .پرداختبحث اصلي خود خواهيم
است؛ اين نوع ) استعاره مركب(چهارمين نوع مجاز، مجاز مركب بالاستعاره 

كار نرفته و اي است كه درمعناي اصلي خود بهاستعاره درحقيقت عبارت يا جمله
ر است، و شنونده البته علاقة مشابهت ميان لفظ مستعار و معناي ثانوي آن برقرا

تواند معناي حقيقي جمله را نيز درنظر بياورد؛ بايد و حتماً معناي ثانوي يا نمي
زد؛ توان بر باد گره؛ چون واقعاً نمي»گره بر باد زدن«مجازي را درنظر بگيرد؛ مانند 

اي معنايي ثانوي دريافته و آن معنا تعليق به امر محال شود، اين يعني اگر در جمله
  .استنام گرفته» استعارة مركب«جاز مركب، نوع م
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فرق اين نوع استعاره با كنايه در اين است كه در كنايه چون قرينة «
اي در دست نيست تا معناي حقيقي جمله يا عبارت دريافت كنندهمنصرف

شود؛ پس معناي حقيقي جمله نيز مفروض است؛ اما در استعارة كنايي يا 
شويم كه مراد گوينده از لفظي يا معنوي متوجه ميحكم قرينة مركب تمثيليه به

  14».اين جمله معناي ديگري است

اكنون دانسته شد كه كنايه خود نوعي مجاز است كه در جمله يا در كلمه اتفاق 
  .افتدمي

****  
  هاي فارسي انواع كنايه در تعارف

  )مجاز مفرد مرسل(آميز هاي مفرد تعارفـ كنايه در كلمهالف
بنده، حقير، «طاب شخص به خود در تماس با مقام بالاتر باعنوان در خـ 1

 اين كلمات كنايه ازنوع ايما يا 15؛»...دعاگو، چاكر، مخلص، ارادتمند و 
جاي كعبه جاي اسم ديگر است؛ مانند اينكه بهكارگيري اسمي بهدراصل به

  16.»مصطفي«بگوييم ) ص(جاي محمد ؛ به»بيت االله«بگوييم 

اب شخص به مقام بالاتر به قصد احترام، ضمير جمع يا فعل جمع در خطـ 2
، )تو←(جاي ضمير تو، جناب عالي به» شما«ضمير جمع : براي مفرد
، حضرتش )او←(كردند ، ملاحظه)تو←(، فرموديد )تو←(عالي حضرت

، آمدند ) او←(آوردند ، تشريف)او ←(، ايشان )او←(اند ، فرموده)او←(
رد برمبناي دانش مجاز همه ازنوع مجاز مرسل با علاقة اين كارب).  او←(

   17.احترام است
  ) مجاز مركب مرسل(آميز هاي تعارفـ كنايه در عبارات و جملهب

  :ـ در مقام احترام به مهمان3
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باد آمد و !/ صفا آورديد!/ خانة ما را منور كرديد!/ قدم برچشم ما گذاشتيد
چه عجب كه ياد ما !/ ت دميده بودآفتاب از كدام سم!/ بوي عنبر آورد

در همة موارد فوق، عبارات كنايه است و هيچ ! قدم رنجه فرموديد!/ كردي
گويي درمعناي مذموم ها احساس دروغاي از شنيدن و گفتن اين جملهايراني

  . كندآن نمي
  :ـ در مقام احترام فروشنده به مشتري4

! گويمتعارف ميبي!/  به شماستمغازه متعلق!/ مهمان ما باشيد!/ قابلي ندارد
  .آيدشمار ميديدگاه علم مجاز، كنايه به ها ازهمة اين نمونه

  :كه از سفر يا زيارت برگشتهـ در مقام خيرمقدم كسي5
  !/ شما صفايي نداشتبي!/ جاي مادوستان به!/ جاي شما خالي

 : ـ در مقام بدرقة مسافر6

خوش !/ خطرسفر بي!/  همراهتدست خدا به: ـ براي سفرهاي تفريحيالف
  !به اميد ديدار!/ بگذرد

  :ـ براي سفرهاي زيارتيب
ما را !/ ما را از دعاي خير فراموش نكنيد!/ الزيارة ما باشيدنايب!/ التماس دعا

  ! آنجا ياد كنيد
  :ـ در مقام تشكر از لطف ديگران، خواه لطف مادي، خواه معنوي7

زحمت !/ به زحمت افتاديد!/ شودتان كم نسايه!/ دست شما درد نكند
  ! لطف فرموديد!/ محبت فرموديد!/ ساية عالي مستدام!/ كشيديد

  :  در مقام تواضع و فروتنيـ8
!/ نوازي فرموديددهـبن!/ آقاييد!/ ستيمـما هـك شـكوچ!/ چاكر شما هستيم

  !بوس شما هستيمدست
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  : ـ در مقام رودربايستي9
  ! مادرت بميرد!/ دستم بشكند!/ كاش پايم شكسته بود

  :ـ در مقام تولد نوزاد درميان اقوام و آشنايان10
ات بـر سـرش مستـدام سـايـه!/ چشـم شـما روشـن!/ قـدم نورسـيده مبـارك

  ! داغش را نبيني!/ ثمرش را ببيني... اشاءان!/ باد
  :هنگام درگذشت كسيـ در مقام ترحيم و تسليت به11

هرچه خاك !/ خدا به شما صبر دهد/ !خدايش رحمت كناد!/ روحش شاد
  ! اوست، عمر شما باشد

  گيرينتيجه
زبـانـان است؛ يعــني هاي قوت بلاغت فارسيفـارسي از نقـطهتعارف در زبان 

اقتضاي موقعيت خود و او، به) شناسيمخاطب(زبان در تشخيص احوال مخاطب فارسي
عبارتي  كه قصد نهايي او تأثير كلام و بهگيـردكار ميعبـاراتي با كناية مفـرد يا مركب به

خواهد يا احياناً تحميل امري است كه برانگيختن مخاطب به كاري است كه او مي
زباني دقيقاً با ) كنش(ممكن است مخاطب به رضا و رغبت پذيراي آن نباشد؛ اين رفتار 

مي سه تعريف فصاحت و بلاغت مطابقت دارد؛ چه همواره قصد گوينده درارتباط كلا
  :استنكته بوده

  ؛)فصاحت(= كارگيري كلام در چهارچوب قواعد دستورزبان هنجار  بهـ1
 ؛)شنونده( تأثير كلام در ذهن مخاطب ـ2

 .نحوي كه مخاطب با رغبت محتواي كلام را دريافت كندنشين سخن، به بيان دلـ3

مشهود است؛ هايي كه از انواع تعارف ذكر شد، هرسه ويژگي فوق كاملاً در نمونه
هاي يادشده، قواعد دستورزبان فارسي لحاظ شده و امري يعني در همة نمونه

درهمة موارد تأثير كلام درخور توجه است . استخلاف هنجار دستوري رخ نداده
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ها لحن كلام توأم با صميميت و اظهار محبت است؛ اين ويژگي و در اكثر نمونه
  .دهد مينشين و مطلوب نشانسخن گوينده را دل
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  هانوشتپي
  .57، نامة پارسي، ص»تعارف و فرهنگ آن نزد ايرانيان«: ـ دانشگر، محمد1
  .58ص : ـ همان2
  .63ص: ـ همان3
  .26ـ 19، نامة پارسي، ص»فهمندها تعارف فارسي را نميچرا خارجي«: ـ دركيچ، منير4
  .87ص: ؛ به نقل از باطني27ص: ـ همان5
  .ـ همان6
  .32 ص،)1(بيان  :ـ شميسا، سيروس7
  .15، ص)2(معاني : ـ ـــــــــــــــ8
  .25ص: ـ همان9

(= بحث مجاز مركب مرسل بدون قرائن لفلظي يا معنوي در علم معاني مطرح است : ـ مجاز مركب مرسل10
ي قرينة در مجاز مركب مرسل مطرح در علم معان). شودها بحث ميدر علم معاني از معاني ثانوي جمله

رو اطلاق ازاين) مقايسه شود با كنايه( اي در دست نيست كه جمله را دقيقاً درمعني ثانوي آن بفهميم صارفه
  ).58: 1381شميسا، (مجاز به آن از روي مسامحه است 

  .110 ص،جواهر البلاغه :ـ هاشمي، احمد11
ت است؛ يعني اين كلمه ممكن است معناي رها و آزاد از علاقه و قيد مشابهـ صفت مرسل در اينجا به12

 ةمحل داشته باشد، اما علاقوكل يا حالواي مثل جزءشده علاقهكار گرفتهبا معنايي كه ازسوي گوينده به
  .مشابهت يا مانندگي ميان اين كلمه و معناي مراد گوينده نيست

  .44، ص)1: (ـ شميسا، سيروس13
  .196و 195ص: ـ همان14
گزين ضمير اول شخص فارسي در دانشگاه سارايوو، اين كلمات را جاي زبانستاداـ منير دركيچ، 15

است؛ اين كلمات ضمير نيست، بلكه همه ازنظر نوع مقولة دستوري زبان فارسي اسم هست گرفته] مفرد[
  .است؛ يعني باتوجه به مباحث اين مقاله، درحقيقت كنايه در كلمهشدهكار گرفتهديگر بهجاي همو به
  ].مجاز  با علاقة صفت و موصوف [54همان، ص : ميسا، سيروسـ ش16
  ].مجاز باعلاقه احترام[، 54ـ همان، ص17
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  منابع
، 2، ش 7، نامة پارسي، س »تعارف و فرهنگ آن نزد ايرانيان«: دانشگر، محمد

  .1381تابستان 
 و 1ش ، 12، نامة پارسي، س »فهمندها تعارف فارسي را نميچرا خارجي«: دركيچ، منير

 .1386، بهار و تابستان 2

 .1381فردوس، : ، تهران9، چ بيان :شميسا، سيروس

 .1383ميترا، : ، تهران8، چ معاني:  ــــــــــــــــ

بلاغت، : ، قم3، چ 2ترجمة حسن عرفان، ج جواهرالبلاغه، : الهاشمي، احمد
1381 . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




